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فرار دختران از منزل؛
 حق انتخاب یا آواره‌گی در فرهنگ بد؟
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زنان در میان ستم‌دیده‌گان 
استثنا هستند، چون هرگز علیه 
ری مرد به نزاع برنخاسته‌اند. سرو

سیمون دوبووار

این‌جا، چراغی روشن است

 تهمینه سومیرس
قسمت چهارم

جنسیت

»همه‎ی زنان دنیا ختنه شده‎اند«

بی‌بنیادی باورهای که زنان را 
پست‌تر  از مردان تلقی می‌کنند

     اخگر رهنورد
بخش نخست

روایت

 ادامه در صفحه 2...

»فرار کورِ« بانوان در دایکندی،
 رو به افزایش‌ است

ماهانـه دو تـا سـه بانـوی مجـرد و متاهـل در ولایـت 
می‌کننـد.  فـرار  شـان  خانه‌هـای  از  دایکنـدی، 

ایـن رقـم در مقایسـه بـا ولایت‌هـای هم‌جـوار )بامیان، 
غـور، هلمنـد و ارزگان( پنـج برابـر افزایـش را نشـان 

می‌دهـد.
داده‌های چهارسـالِ پسـین از ریاسـت امور زنان ولایت دایکندی به مرکز خبرنگاری تحقیقی 
پیَـک، می‌رسـاند کـه تنهـا در چهارماه نخسـت امسـال، ۱۱ بانوی جـوان به‌دلایل گوناگـون از 

خانه‌هـای شـان فـرار نموده‌اند. ایـن داده‌هـا، افزایش سـالانه را نیز به‌همـراه دارد. 
بـا ایـن افزایش‌هـم، رییس امور زنان دایکنـدی، آمار فـرار از منزل بانوانِ ایـن ولایت را چندین 
برابـر از آن‌چـه می‌دانـد کـه ثبـت دفتـر ایـن نهـاد شـده‌ اسـت. دفتر ولایتی کمیسـیون مسـتقل 
حقوق‌بشـر نیـز، تنهـا قضایایـی را ثبت و پی‌گیـری می‌کند که مشـکل جدی و حقوقی داشـته 

باشند.
بـر بنیـاد داده‌هـای به‌دسـت آمده از منابـع محلی، در چهار سـال پسـین، ۹۱ قضیه‌ی فـرار بانوان 
از منـزل، ثبـت دفتـر امـور زنان دایکندی شـده و فراریـانِ آن ‌هم به‌دلیل خشـونت‌ها و تهدیدها 

به‌خانه‌هـای امـن پناه‌گزین شـده‌اند. 
اما هسـتند شـماری از فراریانی که به‌گفتـه‌ی رییس امور زنان ایـن ولایت، نه‌تنها قضایای آن‌ها 

به ثبت نه‌رسـیده، بلکه بسـیاری از آن‌‌ها در بیرون از ولایت و 

گزارش

     اسماعیل لعلی

 ادامه در صفحه 2...

 ادامه در صفحه 3...

 شرایط تعیین کننده‌ی نقش انسان‌ها در کارهای مختلف بوده،
ضعیف پنداشتن زنان امری‌ست که بنیاد علمی و تئوری ندارد

از آن‌جایی‌کــه مســئله محرومیــت زنــان در عرصه‌هــای مختلف اجتماعــی، اقتصادی 
و دیگــر مــوارد بــه صــورت تکــرار مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت، حــالا بایــد در 

مــورد راه‌کارهــا و چگونه‌‎گــی شــکل‌گیری ایــن مــوارد تحقیــق صــورت بگیــرد.
ــف،  ــوارد مختل ــان از م ــان محرومیت‌ش ــاع و هم‌چن ــان در اجتم ــور زن ــئله حض مس
ــاد زنده‌گــی بشــر متحــول  ماننــده ســایر پدیده‌هــای اجتماعــی در طــول ســالیان زی
گردیــده. از دوران گذشــته تــا بــه حــال زنــان بــه جــز انجــام کارهــای خانــه در امــور 
مختلــف؛ صنایــع دســتی، نظامــی، و ده‌هــا مــورد دیگــر برابــر و یــا حتــا بیش‌تــر از 
ــع  ــام جوام ــم در تم ــون حاک ــرف و قان ــنت، ع ــا س ــد. ام ــت کرده‌ان ــردان فعالی م
ــه  ــه در خان ــای ک ــل کاره ــان در مقاب ــه زن ــوده ک ــوری ب ــالار ط ــالار و پدرس مردس
انجــام می‌دادنــد مــزد دریافــت نمی‌کردنــد و هیــچ امیتــازی بــه آن‌هــا داده نمی‌شــده/

نمی‌شــود. دلایــل تمــام این‌هــا، همانــا وحشــی‌گری ذاتــی انســان بــوده می‌توانــد کــه 
ــه کــه فقــط قــدرت جســمی برای‌شــان اهمیــت  در ایــن خصــوص انســان‌های اولی
داشــت، زنــان را نــه بــه خاطــر عــدم توانایــی فکــری بل بــه خاطــر ظرافت جســمانی و 
مــوارد مختلــف کــه بــه صــورت طبیعــی دامن‌گیــر زنان‌انــد، از صحنه‌هــای مختلــف 

حــذف کردنــد.
بــا ورق زدن صفحــات تاریــخ بــه اهمیــت حضــور زنــان در عرصه‌هــای مختلــف پــی 
می‌بریــم. می‌توانیــم بــه توانایــی آن‌هــا باورمنــد شــویم و بدانیــم که ضعیف پنداشــتن 
ــای  ــوده و نیســت. شــرایط خــاص، در دوران‌ه ــی درون انســانی نب ــر حقیق ــان ام زن
مختلــفِ زنده‌گــی بشــر ســازنده قوانیــن بــوده و قابلیــت تغییــر و شکســتاندن آن‌هــا 
وجــود دارد. شــرایط تعییــن کننــده‌ی نقــش انســان‌ها در کارهــای مختلــف بــوده و 
ضعیــف پنداشــتن زنــان امری‌ســت کــه بنیــاد علمــی و تئــوری نــدارد. بــه خصــوص 

در جامعــه امــروزی کــه تمــام کارهــای 

الف: زنده‌گی
نوال سـعداوی، نویسـنده فمینیسـت، فعـال اجتماعی، طبیـب، و روان 
پزشـک معاصر مصری اسـت که در 27 اکتبر 1931 در منطقه »کَفر 
طحلـه«، در شـمال قاهره، به دنیا آمد. پـدرش دانش آموخته »الازهر« 
و دانشـکده دارالعلوم دانشـگاه قاهره بود. او کارمنـد وزارت معارف 
بـود، امـا بـه خاطـر مبارزاتـش علیـه اشـغال مصر و سـودان از سـوی 
بریتانیـا در جریـان »انقلاب مصر 1919«، به شـهر کوچکی در دلتای 
نیـل تبعید شـد. مـادرش ترکی‎تبـار و متعلق به طبقه‎ی مرفه بـود و در 
مـدارس فرانسـوی تحصیـل کرده بـود. آن‌گونـه که خود سـعداوی 
می‌گویـد: »مـن در دو طبقـه‌ی اجتماعـی مختلـف بـزرگ شـدم: »از 
یـک طـرف، پـدرم کـه از طبقـه‌ی دهقانـان فقیـر و کارمنـد دولـت 
بـود و از طـرف دیگـر، مـادرم کـه از بورژواهـای سـطح بالا بـود؛ به 
مدرسـه‌ی فرانسـوی‌های رفتـه بـود و دوسـت داشـت اسب‌سـواری 
گرسـنه‌گی  مـادرش  بـود؛  روسـتایی  پـدرم   بزنـد.  پیانـو  و  کنـد 
می‌کشـید تـا بتوانـد او را بـه مدرسـه بفرسـتد. با همیـن تحصیلات و 
بلندپـروازی بـود که پدرم توانسـت با مـادرم ازدواج کند. پدرم سـی 
سـاله بـود و مادرم پانزده سـاله. البته پـدر و مادرم از بـرادر بزرگ‌ترم 
بیش‌تـر خوش‌شـان می‌آمـد ولـی او لـوس بـود، درس نمی‌خوانـد و 
همیشـه نـاکام می‌شـد؛ امـا مـن درسـم خـوب بـود. این‌طور شـد که 

آن‌هـا مـن را تشـویق کردنـد. وقتـی ده سـاله بودم می‌خواسـتند مـرا به 
شـوهر بدهنـد امـا من مخالفـت کـردم و مـادرم از من حمایـت کرد«. 

گفتـه می‌شـود سـعداوی در اوایـل می‌خواسـت رقـاص شـود، چـون 
هـم زیبایـی داشـت و هم بـه موسـیقی علاقه‌مند بـود. اما چـون پدرش 
پـولِ خریـدِ وسـایل لازم و آلات موسـیقی بـرای او را نداشـت، از این 
آرزو دسـت کشـید و بـه سـراغ کتـاب و خوانـدن و نوشـتن رفـت. در 
مکتـب شـاگرد ممتـاز )اول نمـره( بـود و شـاگردان ممتـاز، تاحـدی 
باوجـود میـل خودشـان، بـه رشـته طبابت فرسـتاده می‌شـدند. این شـد 
که سـعداوی بورسـیه دریافت کرد و در 1955، از رشـته روان‌پزشکی، 
از دانشـگاه قاهره فارغ التحصیل شـد. سـعداوی در همان سـال با یکی 
از همصنفی‌هایـش، »احَمِـد هلمـی« ازوداج کـرد؛ ازدواجـی کـه عمر 
دو سـاله داشـت. او در مـورد ایـن شـوهرش می‌گویـد: »شـوهر اولـم 
آدم بزرگـی بـود؛ هـم‌کارم در دانشـکده‌ی پزشـکی. جذاب بـود؛ پدر 
دختـرم بـود. چـون بـه سـوئز رفتـه بـود و بـا انگلیسـی‌ها جنگیـده بود، 
پـدرم نمی‌خواسـت کـه بـا او ازدواج کنـم. بعـد از اتفاقـات سـوئز و 
خیانـت بـه چریک‌هـا، خیلـی از آن‌هـا زندانی شـدند. این بحـران او را 
خـرد کـرد و معتـاد شـد. به من گفتنـد که اگر بـا او ازدواج کنم شـاید 

اعتیـادش را تـرک کنـد اما نکرد. خواسـت 
مـن را بکُشـد؛ مـن هـم ترَکش کـردم«.

ازدواج‌های اجباری
            و خشونت 

                 خانواده‌گی

 صفحه 3  

خشونت با جنسيت پيوند دارد 
و عوامل خشونت به صورت عام مردان هستند

نگاهی به زنده‌گی، آثار و اندیشه‌های »نوال سعداوی«
هیچ‌کس و هیچ نهاد غیرقانونی حق ندارد،

کند  زن یا دختری را به‌ اتهام فرار از خانه مجازات 
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می‌تپیـد امـا خُـب مـن خیلی کله‌شـق هسـتم. پرسـیدم که 
حکـم بازرسـی دارنـد یا نـه. وقتی کـه گفتند »نـه«،  گفتم 
کـه در را بـه روی‌شـان بـاز نمی‌کنـم. رفتنـد و سـی دقیقـه 
بعـد برگشـتند. کفش‌هایـم را پوشـیدم و کیف و وسـایلم 
را آمـاده کـردم. وقتـی برگشـتند در را شکسـتند: سـی تـا 
آدم وحشـی. مـن را در خیابـان هُـل دادنـد. ده تـا ماشـین 
پولیـس آن‌جـا بود. همسـایه‌ها را می‌دیدم که وحشـت‌زده 

می‌کشـیدند«. سـرک  پنجره‌هـا  از 
سـعداوی را بـا دوازده زن مارکسیسـت و اسلام گـرای 
دیگـر در یک سـلول زندانی کردند. مشـغله سـعداوی در 
زنـدان نوشـتن خاطراتـش بـود: »]آن‌هـا[ از صبـح تا شـب 
می‌خواهـد  سـادات  می‌کردنـد  فکـر  می‌کردنـد.  گریـه 
آن‌هـا را بکشـد. امـا مـن از جانـب خـودم خیالـم راحـت 

بـود. هـر روز صبـح نرمـش می‌کـردم. می‌رقصیـدم. آواز 
می‌خوانـدم. یکـی از روسـپی‌های زندانـی کـه بـا زندانبان 
برای‌مـان صبحانـه مـی‌آورد قاچاقـی بـه مـن یـک مـداد 
چشـم داد و مـن هـم شـروع کـردم بـه نوشـتن خاطراتـم 

روی دسـتمال توالـت«.
در 6 اکتبـر 1981، »انـور السـادات« از سـوی افـراد »جهـاد 
اسلامی ‌مصر« )سـازمان اسلام‌گرای سیاسی-نظامی( ترور 
شـد. سـعداوی می‌گویـد: »مـا در زنـدان مطلـع شـدیم که 
]سـادات[ تـرور شـده. وقتی مطلع شـدیم، مارکسیسـت‌ها 
زانـو زدنـد و دعـا خواندنـد و زن‌هـای خشـکه‌مذهبی هـم 
کـه رقص برای‌شـان تابـو بود، حجاب‌شـان را برداشـتند و 
شـروع کردنـد به رقصیـدن. ولی ما بایـد جلـوِ زندان‌بان‌ها 
نداریـم.  خبـر  تـرور  جریـان  از  کـه  می‌کردیـم  وانمـود 
کـه  نمی‌دادیـم  نشـان  و  می‌کردیـم  رفتـار  طبیعـی  بایـد 
خوش‌حالیـم«. پـس از چهـار هفتـه، کـه اکنـون »حسـنی 
مبـارک« رییـس جمهور شـده بـود، سـعداوی را از زندان 
بیـرون کردنـد: »ناگهـان دیـدم که جلـوِ ]حسـنی[ مبارک 

هسـتم. او بیسـت نفر ما را به کاخ خودش دعوت کرد، از 
جملـه دو زن: مـن و یـک زن مذهبـی. فکر کردم مـا را به 
یـک زندان دیگـر می‌برند. نگفتنـد که می‌خواهنـد آزادم 
کننـد. دو سـاعت بـا مبارک جلسـه داشـتیم. بعد هـم به ما 
گفـت کـه می‌توانیـم بـه خانـه برگردیـم. اما مـن عصبانی 
دولـت شـکایت کنـم.  از  بـودم. گفتـم کـه می‌خواهـم 
گفتـم شـما نمی‌توانیـد یـک نفـر را کـه جـرم و جنایتـی 
مرتکـب نشـده، سـه مـاه در زنـدان نگـه داریـد، در حالـی 
کـه نمی‌دانـد چـه بـر سـر شـوهر و بچه‌هایـش آمـده، در 
حالـی کـه حیوانات را هم آن طور نگـه نمی‌دارند. او فقط 
گفـت بـرو خانـه. گفتم نه! شـما باید پاسـخ‌گو باشـید. من 
تنهـا زندانـی‌ بودم کـه از دولت شـکایت کـرد. در دادگاه 
هـم برنـده شـدم. قرار شـد کـه چنـد میلیـون دلار غرامت 

بگیـرم ولـی رنگـش را هـم ندیدم«.
پـس از آزادی از زنـدان، سـعداوی نوشـته‌هایش سانسـور 
خطـر  در  گراهـا-  اسلام  سـوی  -از  جانـش  و  می‌شـد 
بـود. او بـا شـوهرش مصـر را تـرک کردنـد و در آمریـکا 
و اروپـا مصـروف تدریس شـد. سـعداوی سـابقه تدریس 
در دانشـگاه‌هایی چون؛ »دانشـگاه واشـنگتن«، »هـاروارد«، 
»ییـل«، »کلمبیـا«، »سـوربون«، »جـورج تـاون«، »دانشـگاه 
دارد.  را  غیـره  و  برکلـی«،  »دانشـگاه  فلوریـدا«،  ایالتـی 
فعالیت‌هـای  بـه  بازگشـت و  بـه مصـر  در 1996 دوبـاره 
سیاسـی و ایسـتاده‌گی در برابر دولت »مبـارک« پرداخت. 
»حکومـت ترسـیده بود. چـرا که من خیلی معـروف بودم. 
آن‌هـا بـه دهکـده‌ای که آن‌جـا زنده‌گی می‌کـردم پولیس 
فرسـتادند. همان‌جایـی کـه جلسـات را برگـزار می‌کردم. 
حتـا خانـه بـه خانـه رفتنـد و تهدیـد کردنـد؛ گفتنـد اگـر 
معلمـان از مـن حمایت کننـد اخراج می‌شـوند. حتا تهدید 
بـه زنـدان هـم کردنـد؛ در نتیجه، مـن انتخابـات را تحریم 
کردم«. سـعداوی در سـال 2009 دوباره به قاهره برگشت، 

خانـه و آپارتمانـش تبدیـل بـه پاتـوق جوانـان و فرهنگیان 
شـد. »همیشـه خانه‌هایم پر بود از خواننده‌گان کتاب‌هایم. 
در  اول  وهلـه‌ی  در  انداختیـم.  راه  کوچکـی  جلسـات 
مخالفـت بـا پسـر مبـارک و این‌کـه ریاسـت جمهـوری 
نمی‌توانـد موروثـی باشـد. بعـد کم‌کـم ایده‌ی انقلاب به 

وجـود آمـد. تـا این‌کـه بـه میـدان تحریـر رفتیم«.

ادامه دارد...
از  نوشـته،  ایـن  در  مسـتقیم  قول‌هـای  نقـل  پانوشـت: 
گفت‌وگـوی »رِیچِل کـوک«، روزنامه‌نـگار بریتانیایی، با 
نوال سـعداوی، گرفته شـده اسـت کـه در 11 اکتبـر 2015 
در روزنامـه »گاردیـن« منشـتر شـده بـود. ایـن گفت‌وگـو 
را »شـهاب بیضایـی« بـه فارسـی ترجمه کرده و در سـایت 

فارسـی »آسـو« منتشـر شـده است.

حتا بیرون از کشـور به‌سـر می‌برند. 
یکـی ازیـن فراریـان، مسـعوده‌ی ۲۱ سـاله )مسـتعار( باشـنده‌ی 
ولسـوالی سـنگ‌تخت ولایـت دایکنـدی اسـت کـه اکنـون بـا 
همسـر منتخب‌اش در شـهر تهـران ایـران زنده‌گی می‌کنـد، در 

پاسـخِ پیـامِ کتبـی بـه خبرنگار پیَـک گفت: 
»خانـواده‌ام بـا کسـی‌که نمی‌خواسـتم، مـرا نامـزد کردنـد و این 

برخلاف حـق انتخـاب‌ام بود.«
این بانـوی جـوان، ازدواج اجباری و خشـونت‌های خانواده‌گی 

را دلیـل فـرار خود از خانـه و خانواده عنوان کرده ‌اسـت.
صابره‌ی ۲۰ساله باشنده‌ی ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی، 
یکـی دیگـر ازایـن فراریانـی اسـت کـه به‌دلیـل خشـونت‌های 

خانواده‌گـی و ازدواج اجبـاری مجبـور به فرار شـده ‌اسـت.
صابـره کـه تااکنون سـه بـار از خانه‌ی پدر و شـوهر فـرار کرده، 
می‌گویـد: »کودکـی و نوجوانـی‌ام بـا چوپانـی و بی‌سـوادی 
گذشـت؛ باوجـود این‌هم پـدر و مادرم می‌خواسـتند مرا به یک 

مرد مسـن‌تر بفروشـند....«
او نه‌تنهـا از سـوی خانـواده، بلکـه از سـوی کسـی‌که انتخـاب 
خـودش بـوده نیز مورد خشـونت قرار گرفته اسـت. با گذشـت 
چنـد مـاه از فـرار صابـره بـا مـرد دل‌خـواه او، شـوهرش بیـوه‌ی 
بـرادر خـود را نـکاح کـرده و بار دیگـر صابره مجبور بـه ترکِ 

خانـه و خانواده شـده‌ اسـت. 

صابـره بـار دوم بـا یـک مـرد دل‌خـواه‌اش ازدواج نمـوده و از 
یـک سـال به‌این‌سـو بـا شـوهراش در شـهر نیلی مرکـز ولایت 

دایکنـدی زنده‌گـی می‌کنـد.
مانند مسـعوده و صابره، شـمار زیادی از بانوان جوان هسـتند که 
بـدون مراجعـه به نهادهـای حقوقی و اجرایـی حکومت محلی، 
فرار از خانه و خانواده را یگانه راه نجات از خشـونت‌ها، رسـوم 
ناپسـند و ازدواج اجباری دانسـته و ره‌سـپار سرنوشـت نامعلوم و 

یا مطلوب شـده‌اند.
شـماری دیگـر ازاین فراریان کـه به‌نهادهای حقوقـی و اجرایی 
دولـت مراجعـه می‌کننـد، ضمن ثبـت و  پی‌گیـری پرونده‌های 
شـان از سـوی دفتـر ولایتی کمیسـیون حقوق‌بشـر، به‌خانه‌های 

امـن انتقال داده می‌شـوند. 
ملکه‌ی ۱۸ سـاله از جمله بانوانی‌ اسـت که تا صنف دهم درس 
خوانـده و یک سـال پیش به‌دلیل ازدواج اجبـاری و محرومیت 
از ادامـه‌ی تحصیـل، مجبور به فـرار از خانه و پـس ‌از مراجعه به 
وزارت امـور زنـان، بـه یکـی از »خانه‌های امـن« در کابل منتقل 
شـده ‌اسـت. ایـن بانوی جـوان، هیچ‌جـا و مکانی را بـرای بانوان 

فـراری، امن و مصـوون نمی‌دانـد و می‌گوید: 
»ایـن خانه‌هـا، هـم بدتـر از زنـدان‌ اسـت و هـم ده‌هـا غـرض و 

مـرض دیگـر دارد کـه حتـا گفتـن‌اش برایـم آسـان نیسـت.«
ملکـه در مدتـی کم‌تـر از یک‌سـال بودوبـاش در »خانـه‌ی امن 

هـوکا« کـه نمی‌دانـد در کجـای کابـل موقعیت داشـت، 
گواه چندین مورد خودکشـی زنان، اسـتفاده از داروهای 
نشـه‌آور و حتـا خنثاکننـده‌ی پریـود زنـان و هم‌چنـان 
انتقـال شـبان‌گاه زنان به‌بیـرون‌از خانـه‌ی امن بوده ‌اسـت. 
مسـوولان وزارت امور زنان و کمیسـیون مسـتقل حقوق 
بشـر،  ایـن ادعـای ملکـه را رد می‌کننـد؛ اما از مسـوولانِ 

»خانـه‌ی امـن هـوکا« پاسـخی به‌دسـت نیامد.
ملکه پس‌از آن‌که به‌واسـطه‌ی وکیل مدافع‌اش از خانه‌ی 
امـن بیرون می‌شـود، با مـرد دل‌خـواه‌اش ازدواج نموده و 
به‌دلیل تعقیب و تهدید ازسـوی خانـواده و اقارب‌اش، بار 
دیگر پا به فرار گذاشـته و از سرنوشـت کنونی‌اش خبری  

در دست نیست. 
خلاصـه  به‌این‌هـا  دایکنـدی،  بانـوانِ  فـرار  قصه‌هـای 
نمی‌شـود. افـزون‌ براین بیـش ‌از ۹۰ قضیـه فرار بانـوان در 
سـه سـال گذشـته در ریاسـت امور زنان دایکندی به ثبت 
رسـیده‌ اسـت. اما هیچ‌یک از نهادهای محلی )امور زنان، 
حقوق‌بشـر و دادستانی( به پرسش‌های اساسی و جزییات 
این رقم، پاسـخ نداده‌اند. پرسـش‌هایی که سـه سال پیش 
‌‌هـم یک سـروی دربـاره‌ی ‌آن صـورت گرفته‌اسـت. این 
سـروی در سـال ۱۳۹۴ به‌نـامِ »قمـار زنده‌گـی؛ پژوهشـی 
یـک  توسـط  دایکنـدی«  در  دختـران  فـرار  بـاره‌ی  در 

موسسـه‌ی داخلـی)1( انجام شـده ‌اسـت.  این سـروی که 
به‌گونـه‌ی مصاحبـه رو در رو با ۶۰ بانوی فراری ۶۰ بانوی 
غیرفـراری و ۶۰ تـن از اعضـای خانواده‌هـای فراریـان در 
خدیـر،  اشـترلی،  میرامـور،  شهرسـتان،  ولسـوالی‌های 
سـنگ‌تخت‌، بندر، کیتی و مرکز نیلی انجام شـده‌ است؛ 
نشـان می‌دهـد که عامـلِ نیمـی از ایـن فراریـان، فریب و 
تشـویق اطرافیـان بوده‌اسـت. ردشـدنِ خواسـته‌ها و رفتار 
خشـونت‌آمیز والدین‌هـم، از دیگر عامل‌های برجسـته‌ی 

فـرار بانـوان خوانده شـده‌اند. 

پـس از فراغـت، او به »کفر طحله«، زادگاهش، برگشـت، 
کارش را بـه عنـوان طبیـب آغـاز کـرد و بـه مشـکلات 
می‌کـرد.  رسـیده‌گی  روسـتایی  زنـان  روانـی  و  فزیکـی 
در 1963، سـعداوی بـه قاهـره فراخوانـده شـد و رییـس 
کل »اداره‌ی صحـت عامـه« گردیـد. دو سـال بعـد، درجـه 
از دانشـگاه کلمبیـای  ماسـتری‌اش را در رشـته طبابـت، 
و  »زن  کتـاب   ،1792 در  آورد.  دسـت  بـه  نیویـورک 
جنسـیت« را منتشـر کـرد که موضـوع آن »تعـرض به بدن 
زنـان«؛ مسـئله ختنـه زنـان، اثبـات باکره‎گـی دختـران در 
شـب عروسـی و غیـره بود. پیامدهـای ناخوش‎آیند انتشـار 
کتـاب تعـرض به بدن زنان، این بود که سـعداوی شـغلش 
را از دسـت داد و »مجلـه سلامت« که خـودش بنیان‌گذار 

آن بود، بسـته شـد.
در همان دوران انجام وظیفه، سعداوی با سومین شوهرش، 
»شـریف حتاته«، آشنا شد و در 1964 باهم ازدواج کردند. 
البتـه قبـل از آن بـا کسـی دیگـری نیـز ازدواج ناموفقـی 
داشـت. در مـورد شـوهر دوم‌اش می‌گوید: »او مـرد قانون 
بـود و خیلـی پدرسـالار... خیلـی صریـح می‌گویـم: من به 
دردِ خانـمِ خانـه بـودن نمی‌خـورم«. امـا با »شـریف حتاته« 
که او نیز طبیب و نویسـنده بود، زنده‌گی طولانی داشـت. 

»شـوهر سـومم، شـریف حتاته، پدر پسـرم 
و انسـان بسـیار آزاد بود. یک مارکسیست 
کـه طعـم زنـدان را هـم چشـیده بـود. 43 
سـال بـا او زنده‌گی کـردم. به همـه گفته‌ام 
که شـریف تنها مردِ فمینیسـت روی زمین 
اسـت. بعـد مجبـور شـدم از او هـم جـدا 
شـوم. ]چـون[ دروغ‌گـو بود. با زنـان دیگر 
رابطـه داشـت -عقده‌های یک شـخصیت 
پدرسـالار. او دربـاره‌ی برابـری جنسـیتی 
خیانـت  زنـش  و ‌بـه  می‌نوشـت  کتـاب 
همین‌طـور  مردهـا  درصـد   95 می‌کـرد. 

هسـتند؛ مطمئنم«.
انتشـار کتـاب »زن و  یـک سـال پـس از 
صفـر«  نقطـه  در  »زن  کتـاب  جنسـیت«، 
بـاره‌ی  در  کـه  کـرد  منتشـر  را   )1983(
بـر  مذهبـی  و  مردسـالار  جامعـه  سـتمِ 
»چهـره  کتـاب   ،1977 در  اسـت.  زنـان، 
پنهـان حـوا« را منتشـر کـرد که بـا موضوع 
ادبیـات  و  تاریـخ  بـه  اتـکاء  بـا  مشـابهی، 
عـرب و جایـگاه زنـان در آن، بـه توضیـح 

رفتارهـای خشـن نسـبت بـه زنـان، روسـپی‌گری، تجـاوز 
جنسـی، ختنـه زنـان و... می‌پـردازد. ایـن کتـاب سـعداوی 
اسـتدلال می‌کنـد کـه حجـاب، چنـد همسـری و نابرابری 
قانونـی، بـا اسلام یا هـر نظـام اعتقـادی دیگـر، قابل جمع 
نیسـت. بنابـر همین فعالیت‌هـای فکـری و فرهنگی، دولت 
»محمـد انـور السـادات«، بـر خلـق مشـکل برای سـعداوی 
سـعداوی  می‌کـرد.  تلاش  دسـت‌گیری‌اش  احیانـن  و 
نهایتـن بـه زنـدان رفـت. ماجـرای دسـت‌گیر شـدنش را 
بـود.  سـپتامبر 1981  »ششـم  می‌کنـد:  روایـت  این‌گونـه 
تنهـا در آپارتمـان قدیمـی‌ام بـودم. بچه‌هـا بـا پدرشـان بـه 
روسـتا رفتـه بودنـد. داشـتم رمـان می‌نوشـتم. اول صـدای 
در را شـنیدم و بعـد صدایـی کـه می‌گفـت: »در را بـاز 
کـن! شـنیده‌ای کـه دیشـب رییـس جمهـور چـه گفتـه؟ 
مـا پلیـس هسـتیم««. رییـس جمهـور »سـادات«، شـب قبل 
داده  را  مخالفانـش  از  تـن  هـزاران  دسـت‌گیری  وعـده 
بـود کـه شـامل مارکسیسـت‌ها و اسلام گراهـا می‌شـد. 
سـعداوی می‌گویـد: »خیلی ترسـیده بـودم. قلبم به شـدت 

»همه‎ی زنان دنیا ختنه شده‎اند«  ادامه از صفحه 1...

 ادامه از صفحه اول

نگاهی به زنده‌گی، آثار و اندیشه‌های »نوال سعداوی«

  باران سجادی
جعدِگیسو

کتاب‌ها را اندازه می‌گيرم
زير پلک‌هاي متورم اين سماور برقي چه 

اندوهي خوابيده
گلايل‌ها می‌خوابيدم وقتي با 

همه تنم لب‌ریز از بوي بهار می‌شد
گرمی‌ همه سلول‌هاي هم‌اتاقي  و سردي و 

بيمارم مرا به صفحه‌‌هاي غمگين يک 
خيابان متروک می‌کشاند

من در سايه‌ها تکرار می‌شوم
و نمازم را با خلوص هر چه تمام‌تر به 

امامت دلم اقتدا می‌کنم
می‌خواهم مُسکینِ بخورم تا درد سلول‌هاي 

غمگين هم اتاقي‌ام از دلم پاک شود
در ويرانه‌ها دست‌هاي مجروحم را غسل 

تعمید بخشيدم
چقدر بايد اشک‌هايم ببارند تا 
آلوده‌گي‌هاي من پاک شود؟!!!

نمی‌دانم وقت شمارش ضربه‌هاي دل من 
کرد کجا سنجاق خواهي  تو نگاهت را به 

که ما را  خسته‌ام از دهليز‌هاي سياهي 
شمارش می‌کند

خسته‌ام 
خسته

»فرار کورِ« بانوان در دایکندی،  رو به افزایش‌ است
کند هیچ‌کس و هیچ نهاد غیرقانونی حق ندارد،  زن یا دختری را به‌ اتهام فرار از خانه مجازات 
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سـال 2004 نیـز شـرکت کـرد ولـی کم‌تـر از ۱٪ آراء را بـه 
دسـت آورد. آقای سـيرت در سـخنرانی‌اش که در يوتوب 
ازدواج کـودک 4 سـاله صحبـت  از  اسـت  نیـز موجـود 

‌می‌کنـد)6(.
طبق نوشته‌ی شبکه جهانی حقوق بشر افغانستان:

* ۵۹ درصـد ازدواج‌هـای بررسـی شـده در ایـن تحقیـق، 
ازدواج اجبـاری بـوده اسـت، کـه از آن جملـه حداقـل ۳۰ 

درصـد ازدواج‌هـا بـه گونه‌ی بـدل صورت گرفته اسـت. در 
نتیجـه، ۷۳ درصد آن‌ها از حقِ داشـتن مهر محروم شـده‌اند.

* حداقل ۳۸ درصد مصاحبه شـونده‌گان، در سـنین بین ۱۱ 
تـا ۱۵ سـال ازدواج کرده‌اند.

* ۲۳ درصـد زنـان متاهـل، از انـدازه‌ی مهـر خـود آگاهـی 
ندارند.

* ۹،۷۱ درصـد زنـان، پـس از ازدواج از ادامـه‌ی تحصیـل و 
اشـتغال محـروم گردیده‌اند.

* از میان زنان شـاغل، ۲۱ درصد و زنان بی‌کار، ۴۲ درصد، 
مورد خشـونت‌های خانواده‌گی قرار گرفته‌اند.

* از میـان زنانی‌کـه مـورد خشـونت قرار گرفته‌انـد، حداقل 
۲،۳۸ درصد‌شـان، در سنین ۱۱  -۱۵ سـال ازدواج نموده‌اند.

* فقـط ده درصـد زنان مصاحبه شـونده گفته‌اند که به هیچ 
نوع خشـونت مواجه نبوده‌اند.

* ۵،۲۷ درصـد زنـان مصاحبـه شـونده، در شـرایط تعـدد 

زوجـات بـه سـر می‌بردنـد؛ از جملـه، ۸۲ درصـد، بـه دلیـل 
فقر و مشـکلات اقتصادی، بـه ازدواج با مرد متاهل رضایت 
نشـان داده‌اند. برعلاوه، ۸۲ درصد این زنان از وجود همسـر 

قبلـی شوهر‌شـان اطلاع نداشـته‌اند.
* ۸۸ درصـد زنـان، در شـرایط چندهمسـری، از بی‌عدالتی 
شـوهر میـان زنـان، در زمینـه‌ی پرداخـت نفقـه، توجـه بـه 

کـودکان و سـایر مـوارد، خبـر داده‌انـد )7(.

در افغانسـتان جنبش‌های اجتماعی گسـترده‌ای برای رهايی 
و برابـری زنـان عرصـه فعاليت همه‌گيـر نداشـته‌اند. بنابراين 
قوانيـن کـه نوشـته شـده در مـورد زنان بـدون تاثير مسـتقيم 
نگـرش برابـری طلبانـه‌ی زن و مـرد تدويـن شـده و ارجـاع 
ابـزاری  اشـارات  بشـر  حقـوق  کنوانسـيون‌های  بـه  آن‌هـا 
اسـت نـه بـه معنـای واقعـی کلمـه و از ايـن رو حقـوق زنان 
از حمايـت در همـه عرصه‌هـا معطـوف به شـرايط، شـرطی 
‌می‌شـود. گفتمـان رسـمی ‌از خصلـت برابـری زن و مـرد به 

معنـای انسـانی برخوردار نيسـت.  

طرح برابری جنسيتی و واکنش خشونت‌بار ارتجاعی 
طرح حقوق مدرن در جامعه افغانسـتان به اوايل قرن گذشته 
و ظهـور جامعه جديد بر ‌می‌گردد. تولد نگرش‌های پيشـتاز 

در ميـان قشـر جديد در جامعه به مثابه نگـرش حقوق مدرن 
کـه در آن برابـری  حقوق زن و مرد به مثابه حق مدرن جای 
پـا باز کـرد. هم‌زمان و موازی با گسـترش مکتب و مدرسـه 
و باسـواد شـدن و پیشـرفت و به‌وجـود آمـدن جنبش‌هـای 
پیش‌رو معاصر به مثابه نماد ارزش‌های انسـانی شـعار بخشی 

نسـل پيشـتاز در مبارزه با عقب‌گرايی را تشکيل داد.  
تحولات چهاردهه اخير در بسـياری از کشـور‌های اسلا‌می 
‌عقب‌گـرد تاريخی جدی در عرصه‌هـای گوناگون  به ويژه 
در زمينه‌هـای حقـوق زنـان و حقوق بشـر به شـمار ‌مـی‌رود. 
وضعيـت جديـد چادر و حجاب را رسـمی ‌کرد و روسـری 
را روی سـر زن گذاشـت، از رفتـن بـه مکتـب و مدرسـه 
ممنوعش نمود و ابزار جنسـی قلم‌داد کرد و و آزادی نسـبی 
را که در طی سـاليان تحولات اجتماعی و مبارزات سياسـی 
در سـطح محـدودی نصيبش شـده بود درهم کوبيـد و زنان 

را به خانه فرسـتاد.

سخن آخر
خشـونت عليـه زنـان در تمـام جهان اعمـال ‌می‌شـود. رابطه 
ميـان خشـونت و انديشـه، خشـونت و مذهـب، خشـونت و 
فرهنـگ، خشـونت و سـاختار اجتماعـی و اقتصـادی امـر 
جدایی‌ناپذير است. خشونت با جنسيت پيوند دارد و عوامل 
خشـونت به صورت عام مردان هسـتند. خشونت جنسيتی به 
واسـطه ارزش‌ها و پرورش و فرهنگ مسـلط درونی سـازی 
‌می‌شـود و افرادی‌کـه در چنيـن فرهنگی بـار ‌می‌آيند تفکر 
خشـونت را طبیعی ‌می‌انگارند. کودکان و زنان قربانی انواع 
مختلف خشـونت فزيکی و روانی ‌می‌شوند. رابطه خشونت 
و قـدرت در نظـام اقتصـادی، اجتماعی و سياسـی، اخلاقی، 

آموزشـی و خانواده‌گی تعبيه شـده اسـت.
بـرای تحقـق امـر برابـری جنسـيتی مبـارزه زنـان و مـردان 
نخسـتين شـرط اساسـی ‌می‌باشـد. امـا تحقـق امـر برابـری 
جنسـيتی رابطه مسـتقيم با مبارزه طبقاتـی دارد. لیبرال‌ها‌ تنها 
تـا مرز خودشـان از جنبش‌های برابری طلبی دفـاع کرده‌اند. 
تـا زمانی‌که تقدس مالکیـت خصوصی در امان بوده اسـت. 
اما تحقق همه‌گانی برابری جنسـيتی فراتر از ليبراليسـم است 
و تـا مرز‌هـای اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی ‌می‌رسـد. 
برابـری جنسـيتی افـزون بـر این‌کـه امـر حقوقـی اسـت، امر 

اقتصـادی نيز ‌می‌باشـد.
قربانـی خشـونت در جامعه کـه در آن اعمـال زور عليه زنان 
صـورت ‌می‌گيـرد هم زن اسـت و هم مرد. کـودکان که در 
ايـن ميـان گرفتار اين جدال انـد، اما به ندرت در بررسـی‌ها، 
ايـن رابطه متوجه خشـونت‌گر می‌شـود کـه عبـارت از مرد 

است.
خشـونت در همـه ابعـاد آن چـه در خانـواده و چـه در بيرون 
از آن جريان دارد. جامعه‌ خشـن انسـان خشـن و جنايت کار 
بـار ‌مـی‌آورد. خشـونت نيـاز بـه نگرشـی تاريخـی در ابعـاد 
مختلف‌اش دارد.  ابعاد اين مسـاله بسـته‌گی به کالبدشکافی 
جـدی دارد. نابـودی خشـونت در گـرو مبـارزه بـا آن در 
تما‌می ‌جبهه‌ها‌ می‌باشـد. خشـونت در اجتماع انسـانی متولد 
شـده و بايـد جامعـه‌ا‌ی بـه وجـود بيايـد تـا در آن خشـونت 
وجود نداشـته باشـد. اين جامعه تنها توسط انسـان زن و مرد 

و... ‌می‌توانـد تحقـق یابد.
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بربنیـاد داده‌هـای ایـن سـروی، از هـر چهار بانـوی فراری 
در ایـن ولایـت، سـه تن آن‌ها مجرد و پایین‌تر از ۱۹ سـال 
بوده‌انـد. نیمـی از آن‌هـا دانش‌آمـوز و تنها هفـت درصد 

دارای تحصیلات عالـی و باقـی بی‌سـواد بوده‌اند.   
بـا این‌همـه، نداشـتن آگاهـی لازم در مـورد زنده‌گـی 
مشـترک، رسوم ناپسـند، خشـونت‌های خانواده‌گی، فقر 
اقتصادی، نادیده گرفته شـدنِ خواسـته‌ها و حقوقِ آزادی 
و کار و تحصیـل از سـوی خانـواده و نزدیـکان؛ از دیگـر 
عامل‌هایـی فرار بانـوان در ولایت دایکندی می‌باشـد که 

فعالان حقوق بشـر و مسـوولان محلی در این ولایت عنوان 
می‌کنند. 

لطیفـه سـلطانی مسـوول بخش حمایـت از زنـان و کودکان 
کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر می‌گویـد کـه عامل‌هـای 
دیگـری‌ ماننـد ازدواج اجبـاری و زیـر سـن، خشـونتهای 
خانواده‌گـی، لتوکـوب، نـدادن میـراث و مهریـه و هم‌چنان 
از  بسـیاری  در  توهیـن،  و  تحقیـر  روانـی،  خشـونتهای 

خانواده‌هـا، منجـر بـه فـرار بانـوان از خانـه‌ می‌شـود. 
افـزون برایـن همه عامل‌ها، چالش‌هـا و دشـواری‌های فراراه 
بانـوان فـراری، آقـای جـواد دادگـر رییـس دفتـر ولایتـی 
کمیسـیون حقـوق بشـر در دایکنـدی به‌ایـن باور اسـت که 
هیچ‌کـس و هیـچ نهـاد غیرقانونی حـق نـدارد زن یا دختری 

را به‌اتهـام فـرار از خانـه مجـازات کند. 
زدن،  شلاق  از  گزارش‌هایـی  ‌ازیـن،  پیـش  چنان‌کـه 
سنگ‌سـار و حتا کشـتار بی‌رحمانه‌ی زنـان و بانـوان فراری 
در دادگاه‌هـای صحرایی مخالفان مسـلح دولـت، زورمندان 
محلـی و حتا بـزرگان قوم و خانـواده در برخی از مناطق زیر 

حاکمیـت ایـن گروه‌ها، منتشـر شـده‌ اسـت.
تطبیـق این‌گونـه فیصله‌هـای سـنتی و غیرقانونـی به‌جـای 
قانـون نافـذه‌ی مدنی، انتقاد و نگرانی شـدید فعالان حقوقی 
و مدنـی را به‌همـراه داشـته ‌اسـت. در حالی‌کـه فـرار از منزل 
بـه طـور قانونی جـرم پنداشـته نمی‌شـود؛ اما این‌همـه به‌باور 
فعالان حقوق بشـر، رسـوم ناپسـند و ننگ‌های سـنتی است 
کـه توسـط جرگه‌هـا و فیصله‌های محلـی، بانوان فـراری را 

می‌کنند.  مجـازات 
پیش‌ازیـن وزارت عدلیـه کشـور، اعلام نمـوده که فـرار از 
منـزل به‌قصـد ازدواج و یـا نجات از خشـونت جرم نیسـت؛ 
مگـر آن‌کـه پس‌از فـرار، مرتکب زنا و یا دیگر جرایم شـده 
باشـد. امـا بااین‌هـم، داده‌هـای معلوماتی منابع رسـمی نشـان 

می‌دهـد کـه بیـنِ ۶۰ تـا ۷۰  درصـد قضایـای زنـان و بانوان 
زندانـی، فرار از منزل اسـت و هنوزهم، پولیس و دادسـتانی 
کشـور در برخی‌ از موارد به بازداشـت و پی‌گیری قضایای 

فـرار از منـزل مبـادرت می‌ورزند. 
روح‌الله رضوانی اسـتاد دانشگاه و آگاه مسایل روان‌شناسی، 
می‌گویـد: به‌هـر انـدازه‌ای کـه فـرار بانـوان افزایـش یابـد، 
به‌همـان انـدازه میزان آسـیب‌پذیری بانـوان نیز بـالا می‌رود 
و ایـن باعث می‌شـود که بسـیاری ازیـن بانوان پـس‌از فرار، 
احسـاس پشـیمانی، بدنامـی و افسـرده‌گی‌کنند و دربرخـی 
مـوارد ضمـنِ تصمیم برگشـت به‌خانـه و خانـواده‌ی خود، 
مـورد تحقیـر، لت‌وکـوب و حتا قتل ازسـوی پدر، شـوهر، 

بـرادر و نزدیکان قـرار بگیرند. 
 به‌گفتـه‌ی آقـای رضوانـی، نه خشـونت، نه جنگ، نـه فرار 
و نه تسـلیم، بلکه تنها گفت‌وگوی مسـالمت‌آمیز و احترام 
خانـواده  اعضـای  میـان  و حقوقـی  انسـانی  به‌ارزش‌هـای 
می‌توانـد به‌ایـن معُضـل بـزرگ اجتماعـی نقطـه‌ی پایـان 

بگذارد.
از سـویی‌هم، توجُـه والدیـن بـه خواسـت‌های فرزنـدان، 
آگاهـی از حقـوق مدنی و شـهروندی و هم‌چنان فقرزدایی 
و بلندبـردنِ سـطح اقتصـاد خانواده‌هـا نیـز از مکلفیت‌هـای 
به‌منظـور  کـه  انـد  امـور  مسـوولانِ  و  خانواده‌هـا  اصلـی 
ریشـه‌کن سـاختنِ فرهنـگِ فـرار از خانـه بایـد روی‌کار 

شـوند. گرفته 
برخـی‌از بانـوان فـراری، توجُـه بـه خواسـت‌ها، ارزش‌هـا و 
حقـوق مدنـی آن‌هـا ازسـوی پـدر و مـادر و بـزرگان قوم و 
خانـواده را یگانـه راه‌حـلِ جلوگیـری از فرار بانـوان از خانه 
دانسـته و از خانواده‌هـا می‌خواهنـد که به حقـوق و کرامت 

انسـانی فرزندان شـان احتـرام بگذارند. 

ازدواج‌هـای اجبـاری پراکسـيس عـام در بسـياری از مناطق 
کشـور بـوده و امـر رايـج در جامعـه می‌باشـد. ايـن بدتريـن 
خشـونت و کـودک‌آزاری اسـت کـه قربانـی آن دختـران 
کوچک‌انـد. امـا بـرای جامعـه اين يـک امر عادی به شـمار 
‌مـی‌رود. پـدران و مـادران بـرای خودشـان حـق ‌می‌دهنـد تا 
بـا دسـتان خود دختـر خردسـال و بی‌دفاع‌شـان‌را در معرض 
خشـونت جنسـی، روانی و فزيکی قرار دهند. اين خشـونت 
آن‌قـدر طبيعی‌سـازی شـده اسـت کـه جامعـه نه تنها بـه آن 
اعتـراض نمی‌کنـد بلکـه آن‌را بخشـی از هويـت فرهنگـی 
خويـش تلقـی ‌می‌کنـد. اگـر زنـی در معـرض عـام مـورد 
خشـونت قـرار بگيـرد از منظـر فرهنـگ حاکـم خشـونت 
تلقی نمی‌شـود و کسـی برای جلوگيری از اعمال خشـونت 
مداخلـه نمی‌نمایـد؛ چون خشـونت عليه زنان درونی‌سـازی 
شـده اسـت. جامعه زن را بخشـی از مالکيت خصوصی مرد 
تلقـی ‌می‌کنـد و مـرد حـق دارد بـا ملکيتـش هـر طوری‌که 

دلـش خواسـت رفتـار نمايد.
از آن‌جـا کـه دولـت متعـارف مـدرن در سراسـر کشـور 
تسـلط نـدارد، پراکتيک‌هـای حقوقـی قـرون ميانـه کـه در 
آن ريش‌سـفيدها و ارباب‌هـا، طالبـان و ملاهـای مذهبـی 
سـهم دارند مشـکلات حقوقی مـردم را حـل ‌می‌کنند. طبق 
ايـن ارزش‌هـا زنـان ارزش برابـر مرد‌هـا را ندارنـد و در عين 
زمـان بخشـی از مالکيت‌های مـردان به شـمار ‌می‌روند. زنان 
اغلـب از هيچ‌گونـه امکانـات دفاعـی و حقوقـی برخـوردار 
نيسـتند. اگـر زنـان در برابـر ارزش‌هـای مسـلط مقاومـت 
نماينـد با واکنش کل جامعه مواجه ‌می‌شـوند. جامعه‌ای که 
ارزش‌هـای ذهنی‌شـان همـان انديشـه‌های طالبـی و اقتـدا به 

پراکتيک‌هـای حقوقـی قرن‌هـای گذشـته اسـت. 
ازدواج‌هـای اجبـاری کـودکان اسـت کـه طبـق آن حتـا 
کـودکان 4 سـاله را نيـز اوليايـش ‌می‌توانـد در قيـد ازدواج 

دربيـاورد. 
عبدالستار سـیرت، سیاسـت‌مدار و حقوق‌دان اهل افغانستان 
اسـت. او بیـن سـال‌های ۱۹۶۹ تـا ۱۹۷۳ در دوران حکومت 
ظاهـر شـاه وزیـر عدلیـه افغانسـتان بـود. سـیرت یکـی از 
نماینـده‌گان گـروه رُم )حامیان ظاهر شـاه( در نشسـت سـال 
۲۰۰۱ بـُن بـود که میان گروه‌های افغان برای تقسـیم قدرت 
پـس از سـقوط طالبان برگـزار شـد. در این نشسـت او برای 
به دسـت گرفتن ریاسـت دولت انتقالی بیش‌ترین رای را به 
دسـت آورد. سـیرت ۱۱ رای و حامـد کـرزی ۳ رای آورده 
بـود؛ امـا سـیرت تصمیـم گرفت به دلیـل مسـایل قومیتی به 

نفـع حامد کـرزی کنـار برود. 
عبدالسـتار سـیرت از دانشـگاه »پسیفیک وسـترن« کالیفرنیا 
مـدرک دکتـرای مطالعـات اسلا‌می‌ دریافـت کرده‌ اسـت. 
وی از سـال ۱۹۷۵ اسـتاد رشته مطالعات اس‌لامی‌ در دانشگاه 
ام‌القرای مکه اسـت. سـیرت در انتخابات ریاسـت‌جمهوری 

ازدواج‌های اجباری و خشونت 
خانواده‌گی

تحلیل

     زلمی کاوه
بخش چهارم و پایانی

خشونت با جنسيت پيوند دارد 
و عوامل خشونت به صورت عام مردان هستند

ــده  ــش ران ــه پی ــر ب ــاس تفک ــه اس ــی ب صنعت
ــمانی،  ــی جس ــطه توانای ــه واس ــه ب ــود ن می‌ش
اهمیــت برتــری مــردان کاهــش پیــدا می‌کنــد. 
ــان  ــه زن ــرده ک ــت نک ــدی ثاب ــچ دانش‌من هی
از لحــاظ فکــری ضعیف‌تــر از مردان‌انــد، 
بنابرایــن ســروری و ســالاری مــردان محکــوم 
بــه فنــا اســت و زمــان آن اســت کــه بکوشــیم 
ــه  ــه هم ــف ب ــدارک مختل ــل و م ــا دلای ــا ب ت
بفهمانیــم کــه باورهــای زن‌ســتیزانه بی‌بنیــاد اند 

ــد. ــی ندارن ــاس تئوری-علم ــه و اس و پای
ــده،  ــر ش ــوارد ذک ــام م ــت تم ــر داش ــا در نظ ب
ــه دســتان و اهــل تفکــر  تــاش تمامــی قلــم ب
ــای  ــام نظریه‌ه ــرای تم ــه ب ــد ک ــن باش ــد ای بای
کــه می‌خواهنــد اعمــال کننــد، قوانیــن اجراییه 
پایــه و اســاس ثابــت شــده بایــد داشــته باشــند. 
ــوم  ــان محک ــتن زن ــس دوم پنداش ــر جن تفک
ــاد و  ــچ بنی ــاور هی ــن ب ــا اســت، چــون ای ــه فن ب
ــا عقلانیــت  ــوان آن را ب ــدارد کــه بت اساســی ن

ثابــت کــرد.

 ادامه از صفحه اول

بی‌بنیادی باورهای...
ادامه روی‌کرد



و سنگ‌سـار تقلا دارنـد، زنـان تاکنـون در انتخاب شـریک 
زنده‌گـی و همسـر شـان‌ نقـش ندارند و ایـن حق انتخـاب از 
آنـان سـلب می‌شـود. ابتدایی‌تریـن عامـل فرهنـگ فـرار نیز 
وضـع محدودیـت بر حق انتخـاب دختران بوده اسـت. وقتی 
دختـری بـا ازدواج اجبـاری و بـد دادن مواجـه می‌شـود، تنها 
راه مبـارزه و بقـا در دنیـای دل‌خـواه خـودش و راه گریـز و 
نجـات از سرنوشـت ناخواسـته، فـرار از منـزل اسـت. فـرار از 
منزل اگر برای نجات یک عشـق باشـد همانند محمد‌علی و 
ذکیه )عاشـق و معشـوق بامیانی که در سـال 1393 باهم فرار 

کردند( شـهره‌ی جهان می‌شـود و زنده‌گی سرشـار از عشـق 
و آرامـش در پـی دارد کـه توجیه فـرار آنان منطقی و عاقلانه 
اسـت. امـا فـرار دختـران از منـزل اگـر به‌رسـم شـوهریابی و 
هـم‌گام شـدن بـا فرهنگ فـرار باشـد، پیامـد ناگـواری دارد؛ 
گاهـی دختـران بـدون آن‌کـه محدودیتـی بـر حـق انتخـاب 
شـان وضـع شـده باشـد به‌سـوی یـک سرنوشـت مبهـم فرار 

می‌کنند.
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فرار دختران از منزل؛
 حق انتخاب یا آواره‌گی در فرهنگ بد؟

فـرار دختـران از خانـه‌ بـه منظـور ازدواج و آغـاز زنده‌گـی 
مشـترک رسمِ برخواسـته از ناهنجاری‌های موجود در جامعه 
می‌باشـد کـه اکنـون تبدیـل بـه یک معضـل اجتماعی شـده 
اسـت. فـرار دختران از خانه بیش‌تر در روسـتاهای افغانسـتان 
مرسـوم اسـت. از آغاز فرهنگ فرار حدود سه دهه می‌گذرد 
ولـی این رسـم در میـان دختران جـوان بسـیار زود جا خوش 
کـرد. فرار دختران از خانه در ولایت‌های مرکزی افغانسـتان، 
به‌ویـژه در دایکنـدی و غور اکنون به رسـمی بـرای ازدواج و 

معضلی در درون جامعه مبدل شـده اسـت.
علـل و عوامـل ایـن فرهنـگ در گزارشـی منتشـره‌ی همیـن 
شـماره‌ هفته‌نامه نیمرخ بازتاب یافته اسـت؛ اما در این نوشـته 
در توجیـه فـرار دختـران با حق انتخـاب و آواره‌گـی آنان در 

زنده‌گـی پسـا فـرار تمرکز خواهد شـد.
قواعـد  بـر  مبتنـی  افغانسـتان  اجتماعـی  فرهنـگ  سـاختار 
ایـن  بافت‌هـای  می‌باشـد.  سـنتی  فرهنـگ  و  دین‌مـداری 
مسـتحکم  بسـیار  افغانسـتان  جامعـه‌ی  در  سـنتی  فرهنـگ 

اسـت، از همیـن‌ رو اصـول رفتـاری مـردم هرچنـد ناپسـند 
ولـی به‌آسـانی تغییرپذیر نیسـت. بخش عظیمـی از جامعه، 
به‌ویـژه نسـل کهـن بـرای بقـا و حاکمیـت فرهنگ سـنتی 
تاکیـد و تلاش دارد؛ درحالی‌که بسـیاری از ناهنجاری‌های 
اجتماعـی برسـاخته‌ی قیـودات همیـن فرهنگ اسـت. این 
یـک امـر مسـلم اسـت کـه فرهنـگ هـر جامعـه آیینـه‌ی 
تمام‌نمـای رفتـار، گفتـار، داشـته‌ها و اندیشـه‌های همـان 
جامعه اسـت؛ در عین حال، فرهنگ چارچوبی برای تعیین 

حـدود این‌هـا هـم اسـت.
از نـگاه زمانـی مـا هـم‌گام بـا دیگـر جوامـع دنیـا در عصـر 
ارتباطـات، تکنالوژی، جهانی‌شـدن و عصر جهان مدرن قرار 
داریـم، امـا در افغانسـتان هنـوز بـرای تحقق‌پذیـری پایه‌ترین 
حقـوق انسـانی خویـش مبـارزه می‌کنیـم. درحـال حاضـر 
زنـان در افغانسـتان بـرای آن مبـارزه می‌کنند که از فهرسـت 
املاک مـردان بیـرون شـوند، زنـان بـرای حق آموزش‌شـان 
سـنگر مبارزه می‌سـازند، زنان هنوزهم برای نجات از دم تیغ 

ساختار فرهنگ اجتماعی 
افغانستان مبتنی بر قواعد دین‌مداری و 
فرهنگ سنتی می‌باشد. بافت‌های این 

فرهنگ سنتی در جامعه‌ی افغانستان بسیار 
مستحکم است، از همین‌ رو اصول رفتاری 
پذیر  لی به‌آسانی تغییر مردم هرچند ناپسند و

نیست. بخش عظیمی از جامعه، به‌ویژه نسل 
کید  کمیت فرهنگ سنتی تا کهن برای بقا و حا

و تلاش دارد؛ درحالی‌که بسیاری از 
ناهنجاری‌های اجتماعی برساخته‌ی قیودات 

همین فرهنگ است. 

تحلیل

     حسین احمدی


